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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه کلام مرحوم امام

تتمهای از کلام امام مانده که در بحث امروز باید عرض کنیم. مرحوم آخوند در کفایه نظرشان این شد که اگر تخصیص،
تخصیص در اثناء است یعن اول که عام آمده به عام عمل شده و بعد در اثناء زمان تخصیص مخورد، برای بعد از آن به عام

نم توانیم تمس کنیم، چون نمشود آن فردی که خارج شده داخل شود. اما در جای که از ابتدا تخصیص خورده و خارج
شده چون زمان شروع عمل به عام بعد از زمان خاص است لذا در آن بعد از زمان خاص به اصالة العموم تمس مکنیم.

امام(قدس سره) مفرمایند ممن است در ذهن قائل این خطور کند که مقتضای تحقیق که شما ارائه کردید تفصیل عس
تفصیل مرحوم آخوند است، یعن آخوند مگفت تخصیص در اثناء سبب مشود که ما نتوانیم به عام تمس کنیم ول طبق

تحقیق شما تخصیص در اثناء باید موجب این بشود که بعد از اثناء ما به عام تمس کنیم. و طبق نظر آخوند اگر تخصیص از
اول باشد موجب تمس به عام بعد از زمان خاص است اما طبق این تحقیق که شما ارائه دادید تخصیص از اول باید موجب

عدم جواز تمس به عام بعد از زمان خاص باشد.

بیانش را اینطوری ذکر مکنند که ما در تحقیقمان گفتیم ی عموم افرادی داریم و ی عموم یا اطلاق ازمان. مثلا در اکرم
العلماء ف کل یوم یا مستمراً (البته اگر استمرار را هم از اطلاق استفاده کنیم) ما دو عموم داریم. ی عموم من حیث الافراد
به طوری که اگر ی ،عموم من حیث الأزمان است و ما گفتیم عموم افرادی موضوع است برای عموم ازمان است و ی

فردی از اول ازا این عموم افرادی خرج شود ضربهای به عموم ازمان وارد نمکند و اگر ی فردی از این عموم ازمان خارج
شود ضربهای به عموم افرادی وارد نمکند.

قائل مگوید مقتضای این دو مطلب این است که در جای که خرج ف أول الزمان و ش ف خروجه مطلقا أو ف زمانٍ، اگر
این عام در همان اولین زمان عمل به عام تخصیص خورد و ما برای بعد از آن اگر ش کردیم که حم خاص استمرار دارد یا

حم عام، اینجا باید تمس به استصحاب خاص شود، درست عس نظریهی مرحوم آخوند. آخوند مفرمود در جای که
تخصیص من الأول است زمان شروع عمل به عام بعد از تخصیص است یعن اصلا در حقیقت اولین زمان و ظرف برای عمل

به عام بعد از تخصیص است، لذا باید به اصالة العموم تمس کرد.

قائل مگوید اینجا عموم افرادی (عام فوقان) و عموم ازمان (عام تحتان) با هم تعارض مکنند، یعن وقت مگوئیم اکرم
العلماء مستمراً، و بلا فاصله گفتیم إلا زید در روز جمعه، نسبت به روز شنبه عموم افرادی مگوید زید را اکرام کنید چون زید
به عنوان ی از افراد علما وجوب اکرام علما را دارد. از طرف دیر عموم ازمان مگوید این زید در جمیع ازمنه لزوم اکرام

داریم که نتیجهی هر دو ی ما دو علم اجمال یعن ر امر دائر بین تخصیص فردی است و تخصیص زماندارد به عبارت دیی
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است.

بیان علم اجمال به این طریق است که بوئیم علم اجمال داریم ی از این دو تا تخصیص خورده؛ یا عام ازمان مستمراً
جمیع الازمنه، هم این زمان و هم بقیهی زمانها. عام ازمان ف تخصیص خورده باشد یعن تخصیص خورده و اگر عام ازمان

مگوید این زید باید در این زمان و در بقیهی زمانها اکرام بشود، ما بوئیم این الا زیداً ف یوم الجمعة مآید زید را در تمام
زمانهای مربوط به خودش خارج مکند نتیجه این است که بوئیم این عام ازمان تخصیص خورده و بوئیم زید دیر هیچ

وقت وجوب اکرام ندارد.

از طرف دیر عام افرادی مگوید این زید وجوب اکرام دارد و حالا ی فرد در ی زمانش به این دلیل خارج شده زید در
بقیهی ازمان داخل در عموم افرادی است. تعبیر این است که یا بوئیم عام افرادی تخصیص خورده، اما مستمراً تخصیص یا

وئیم این تقیید در اطلاق است یعنزند یا بضربهای به اطلاق نم است و اخراج موضوع تقیید نخورده چون اخراج موضوع
این استمرار تقیید خورد، از طرف دیر وقت استمرار تقیید خورد این زید از افراد عموم خارج نشده. نتیجه این مشود که بین

اینه عام افرادی تخصیص بخورد یا عام ازمان تقیید بخورد تعارض به وجود مآید، امر دائر بین تخصیص عام افرادی است و
.بین عام ازمان

مستشل (یعن قائل) مگوید بین اصالة العموم در عام افرادی و اصالة الاطلاق در عام ازمان تعارض مشود، تعارض که شد
مگوئیم باید هر دو که کنار بروند و یتمس باستصحاب. مثلا مدانیم این زید در ی مدت زمان داخل در تحت عام هست یا

در لزوم وفای به عقد، این بیع تا قبل از ظهور غبن تحت اوفُوا بِالْعقُود است حالا که غبن ظاهر شد مگوئیم خیار غبن مآید،
برای بعد از زمان فوریت و ما قطع داریم به عدم تخصیص فردی و امر دائر بین قلت و کثرت است.

در فرض قبل ما قطع به تخصیص داشتیم یعن مگفتیم زید در ی مدت زمان داخل در این عموم افرادی بوده، در این زمان
یعن قبل از اینه به اثناء برسیم، قبل از اینه برسیم به زمان خیار غبن، قطع به عدم تخصیص داریم حالا نسبت به بعد از زمان

خیار غبن هم مخواهیم ببینیم آیا تخصیص آنجا عدم تخصیص است یا نه؟ در این فرض قائل مگوید امر دائر بین  قلت و
کثرت در تقیید و کثرت و قلت در تخصیص.

به عبارت دیر مخواهند بفرمایند در آنجای که از اول خارج مشد ش ما در اصل تخصیص و اصل تقیید است، بعد
مگوئیم اصالة العموم با اصالة الاطلاق تعارض مکنند تعارضا تساقطا، بعد مرویم سراغ استصحاب.

اینجای که در اثناء است ما در این زمان اول یقین به عدم تخصیص داریم، در این زمان اول یقین به عدم تقیید داریم، نسبت به
بعد از زمان فوریت در تخصیص و تقیید ش داریم، اینجا در حقیقت امر دائر بین قلّت و کثرت است، مگوئیم ی زمان

فوریت مسلم خارج شده، مسلم هم تقیید خورده، در زمان فوریت هم عموم افرادی تخصیص خورده و هم عموم ازمان، اما بعد
از آن نمدانیم آیا کثرت تخصیص و قلت تخصیص است یا کثرت تقیید و قلت تقیید است، امر دائر بین قلّت و کثرت است،

اگر بعد از آن را هم داخل کردیم، یا کثرت التخصیص و یا کثرت التقیید لازم مآید.

دوران بین اقل و اکثر مشود اخذ به متیقّن مکنیم و متیقنش این است که همین زمان فوریت، همین مقدار در دایرهی
تخصیص و تقیید وجود دارد، بعد از این دیر در دایرهی تقیید و تخصیص نخواهد بود و لذا تمس به عام مشود[1].
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جواب مرحوم امام به قائل

امام سه جواب مدهند که در جواب اول و دوم خدشه مکنند ول جواب سوم را مپذیرند. در جواب اول مفرمایند اصالة
رتبة ف فرع بر او هست در نتیجه عموم افرادی و عموم ازمان العموم در عموم افرادی است و اصالة الاطلاق و عموم زمان

واحده نیستند تا بخواهند تعارض کنند، تعارض جای استر دو که متعارضان هف رتبة واحده باشد.

امام در اینجا دو جواب مدهند. اول این است که این اصول اصالة العموم اصالة الاطلاق اصول عقلائیهاند، عقلا در اجرای این
اصول به این اختلاف رتبه توجه نمکنند، اینه حالا این رتبهاش مقدم است، آن مؤخر است، به اینها توجه نمکنند و این

اصول را جاری مکنند. البته این جواب قابل مناقشه است یعن چطور عقلا توجه به تقدم و تأخر نمکنند؟

جواب دوم که مطرح مکنند این است که مفرمایند این ف رتبة واحده شرط تعارض بالذات است، اگر دو تا دلیل بالذات
بخواهند با هم تعارض داشته باشند، ی مگوید وجوب و دیری مگوید حرمت، اینها باید ف رتبة واحده باشد اما در تعارض

عارض که از راه علم اجمال به وجود مآید لزوم ندارد که ف رتبة واحده باشد[2].

این ی جواب و اشالش. بقیه مطالب هم در کتاب رساله استصحاب صفحه 197 به بعد را ببینید تا فردا عرض کنم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاستصحاب، النص، ص: 197 و 198: نعم قد يقال: إنَّ مقتض ما ذكرت من أنَّ العموم و الإطلاق الزمانيين سواء كانا
مستفادين من مثل قوله: «أكرم العلماء ف كل زمان» أو «أوفوا بالعقود مستمراً» أو من مقدّمات الحمة متفرعان عل العموم

الأفرادي، و أنَّ محطّ التخصيص الأفرادي غير محطّ التخصيص و التقييد الزمانيين هو التفصيل بين ما إذا خرج ف أول الزمان و
ك بالاستصحاب فالأثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج، فيتمس زمان، و بين ما إذا خرج ف طلقاً أو فخروجه م شكّ ف
الأول، و بعموم الدليل أو إطلاقه ف الثان؛ لأنَّ الأمر ف الأول دائر بين التخصيص الفردي، و بين التخصيص الزمان أو تقييد

العام ا فو إم ،التحتان ون مخالفة للعامفلا ي الفوقان العام ا فبورود تخصيص، إم ون من قبيل العلم الإجمالالإطلاق، في
التحتان فلا يون مخالفة للعام الفوقان، أو يون‌ من قبيل العلم الإجمال بورود تخصيص ف العام، مع بقاء الإطلاق عل ظاهره؛

لأنَّ الإخراج الموضوع ليس مخالفة للإطلاق أو تقييداً ف الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم؛ لأنَّ تقييد إطلاق دليل العام ليس
ك بالاستصحاب. و يلحق به: ما إذا علم خروجه من الأثناء فيخالف أصالة العموم، فبعد تعارض الأصلين يتمس ّتخصيصاً حت

الجملة، و لا يعلم أنَّه خارج مطلقاً أو من الأثناء فقط، فيدور الأمر بين التخصيص الفردي و الزمان، أو التخصيص و التقييد. و أما
الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حم العام قبل زمان القطع بخروجه كخيار التأخير و خيار الغبن‐ بناء عل كون ظهور
الغبن شرطاً شرعياً له‐ فيتمسك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفردي، بل الأمر دائر بين قلّة التخصيص و كثرته،
أو قلّة التقييد و كثرته، فيؤخذ بالقدر المتيقّن، و يتمسك ف المشوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق. و هذا التفصيل تقريباً عس

التفصيل الذي اختاره المحقّق الخراسان و شيخنا العّمة ف مجلس بحثه.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 198 و 199:و يمن أن يقال: إنَّ أصالة العموم جارية ف العموم الأفرادي الفوقان، و لا

تعارضها أصالة العموم ف العام التحتان الزمان، و لا أصالة الإطلاق؛ لأنَّ التعارض فرع كون المتعارضين ف رتبة واحدة، و
العموم الأفرادي ف رتبة موضوع العموم و الإطلاق الزمانيين، فف الرتبة المتقدّمة تجري أصالة العموم من غير معارض، فيرجع

التخصيص أو التقييد إل الرتبة المتأخّرة. اللّهم إ أن يقال: إنَّ العقلاء ف إجراء الاصول لا ينظرون إل أمثال هذه‌ التقدّمات و
التأخّرات الرتبية. مضافاً إل‌ إمان أن يقال: إنَّ لزوم كون المتعارضين ف رتبة واحدة ف التعارض بالعرض ف حيز المنع؛ فإنَّ

العلم الإجمال بوقوع خلاف ظاهر إما ف العام الفوقان أو ف العام التحتان موجب لسقوط الأصلين العقلائيين لدى العقلاء.




